
دولت جدید 
و لزوم تقویت 

سکانداری توسعه

بــا روی کار آمدن دولــت جدید موجی 
از امید بر کشــور حاکم شــده اســت؛ از آن 
روی کــه به نظر می رســد بار دیگــر دوره 
حاکمیت تدبیر و عقلانیت گرایی فرا رسیده 
و کشور توان آن را دارد که با یاری اندیشه با 
مشکلات مبارزه کند و با استفاده از توان های 
موجود در مســیر توســعه و بهتر شدن گام 
بردارد. بی شــک حرکــت در این مســیر و 
ارتقای وضع زندگی مردم وابسته به نهادی 
اندیشه محور اســت تا با بهره گیری از توان 
تفکر جمعی و کارشناســی، سکان توسعه 
را در دســت داشته و کشــور را به سرمنزل 

آرامش و بهبودی هدایت کند.
بررسی تاریخ توسعه ایران نشان می دهد 
که تا قبل از دوره پهلوی، توسعه هایی که در 
جای جای کشور صورت می گرفت جنبه ای 
غیررســمی و برنامه ریزی نشده داشت و در 
طول قرن هــای متمادی آبــادی و عمران 
شهرها و روستاها مرهون تلاش های مردمی 
و مشارکت مالی آنان بوده است. با انقراض 
سلســله قاجــار و شــکل گرفتن حکومت 
پهلــوی، دوران جدیــدی آغاز می شــود و 
نقطه عطفی شکل می گیرد که مجزا کننده 
دوران ســنت و مدرن به حساب می آید. با 
تصمیم دولتمردان و تأسیس هیئتی به نام 
«شــورای اقتصادی» در ۱۱ فروردین ۱۳۱۶، 
ســنگ بنای برنامه ریزی و اجرای نقشه های 
اقتصادی گذاشــته شد. در ســال های بعد 
در لایحه برنامه هفت ســاله عمرانی که در 
ســال ۱۳۲۷ به مجلس تقدیم شد، با اشاره 
به لــزوم نظارت و مراقبت در اجرای برنامه 
به وسیله یک سازمان خاص، برای اولین بار 
به طور رسمی از تشکیلاتی به نام «سازمان 
برنامــه» نام برده شــد و در ادامه در ۱۳ تیر 
۱۳۲۸، «ســازمان برنامه» به عنوان مرکزی 
برای هدایت توسعه، آغاز به کار کرد. نتیجه 
اینکه برای تداوم فرایند توسعه، پنج برنامه 
عمرانی پیــش از انقلاب تهیه و اجرا شــد 
و در این بین با توجه به تمرکز شــدید امور 
اداری در پایتخت، ســایر اســتان ها در سه 
برنامه عمرانی کشور دخالتی نداشتند. برای 
دخالــت دادن ســایر مناطق کشــور در امر 
توسعه، در طول برنامه چهارم گام کوچکی 
برداشته شد و دفاتر توسعه منطقه ای برای 
اجرای برنامه ها، تأســیس شدند. در فرایند 
تکامــل نظام مدون برنامه ریزی و توســعه 
که در کشور قدمتی بیش از ۸۰ سال و برای 
استان ها حدود نیم قرن سابقه دارد، این نهاد 
اندیشه محور با تغییرات چندی مواجه بوده 
اســت. یک زمانی به یاری چسب ادغام به 
«سازمان مدیریت و برنامه ریزی» تبدیل شد 
تا در شرایط محدودیت منابع اعتباری بتوان 
داشته ها را با کمک برنامه ریزی، مدیریت و 
مصرف کــرد؛ در دوره ای با چماق انحلال، 
نام «معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 
ریاســت جمهوری» را بر آن گذاشتند و امور 
شعب استانی را به استانداری ها واگذاشتند 
تا فرمان توســعه به انفعال کشانده شود و 
کارایی اندیشــه در فعالیت های اجرایی به 
حداقل برسد. اینک که این نهاد اندیشه محور 
با عنوان «سازمان برنامه و بودجه کشور» و 
شعبات استانی اش به نام «سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی» فعالیت می کند، می تواند با 
تدوین هوشــمندانه، اجرای کارآمد و پایش 
مدام برنامه های توســعه، نقش مهمی را 
در سکان داری توسعه کشور بر  عهده بگیرد.
دولت جدیــد می تواند با اتکا به تجارب 
ارزشــمند ایــن نهــاد اندیشــه محور که از 
اجرای ۱۱ برنامه توســعه (پنج برنامه پیش 
از انقلاب و شــش برنامه بعــد از انقلاب) 
حاصل شده اســت و با تقویت و بهره گیری 
تــوان تخصصــی و دانــش فکــری و  از 
کارشناســی آن، ضمن بازنگری اساسی در 
شاخص های توسعه و توزیع بهینه اعتبارات 
بر اســاس اولویت هــا، کشــور را در مســیر 
توســعه پایدار قرار دهد. تجارب سال های 
پشــت سر نهاده، نشــان می دهد نفوذهای 
سیاســی- ایدئولوژیکــی در کابین این نهاد 
سکان دار توســعه، صدمات جبران ناپذیری 
را در پیمودن مســیر توســعه کشور بر جای 
نهاده اســت. با آسیب شناسی تجارب تلخ 
گذشــته می توان ضمن بازنگــری در قانون 
بودجه سنواتی کشور و حذف بودجه بگیران 
ناکارآمــد و زایــد از ردیف هــای بودجه ای، 
دست عوامل سیاســی- ایدئولوژیکی را از 
ســکان توسعه (چه در ســطح ملی و چه 
اســتانی) کوتاه کرد. زیراکــه توجه آنها به 
عمق راهبردی ناشــفاف و بی توجهی آنها 
به قواعــد و قوانین و تخطــی از برنامه  ها، 
به بیراهــه رفتن از مســیر توســعه منجر 

خواهد شد.
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بی تردید نام ســعید راد با برخی از بهترین و ماندگارترین فیلم های 
ســینمای ایران گره خورده است. بازیگری که در ساعات ابتدایی اولین 
روز مرداد ماه، در ۷۹ ســالگی از دستش دادیم. شمایل سعید راد پیش 
از انقلاب منحصربه فرد بود. بازیگری با فیزیک و چهره ای خاص که با 
نخستین قدم هایش در سینما خیلی زود مورد توجه مخاطبان و اهالی 
سینما قرار گرفت. او پیش از بازی مقابل دوربین امیر نادری، در نقشی 
کوتاه در فیلم محمد زرین دســت، «فاتحین صحرا» ایفای نقش کرد. 
«خداحافظ رفیق» فیلمی اســت که او را رسما به سینما معرفی کرد 
و یکی از مهم ترین فیلم های تاریخ ســینمای ایران ســاخته شد. اولین 
فیلم امیــر نادری با اولین نقش آفرینی حرفه ای ســعید راد موجی از 
تحسین منتقدان سینمایی را متوجه «خداحافظ رفیق» کرد و می توان 
گفت ســعید راد از جمله بازیگرانی است که حضورش در نقش یک 
ضدقهرمان تا این حد دیده شــد و مورد توجه قرار گرفت. ســعید راد 
بارهــا در گفت وگوهایش از حضور در نقش هایی کــه او را به عنوان 
یک ضد قهرمان به مخاطب یادآوری کرده احســاس خوبی داشــت. 
نقش هایــی که به زعم او فیزیک و بازی بازیگر برای ایفای نقش هایی 
این چنینی مهم و تأثیرگذار اســت. او هرگز از تجربه نقش هایی از این 

جنس غافل نشد.
بین همکاری دوباره ســعید راد و امیر نادری دو سال فاصله افتاد. 
راد در این مدت به پیشــنهاد بسیاری از کارگردان های مطرح سینمای 
ایران پاسخ مثبت داد و مقابل دوربینشان حاضر شد. فریدون گله نقش 
اصلی «کافر» را به ســعید راد سپرد و یکی از بهترین نقش آفرینی های 
او را در این فیلم شــاهد هستیم. «صبح روز چهارم» کامران شیردل، با 
نقش آفرینی سعید راد دوست داشتنی تر است. یکی از فیلم های مهم 
کارنامه ناصر تقوایی که با دیگر آثار او فاصله معناداری دارد « صادق 
کرده» با بازی زیبا، ظریف و چشــمگیر سعید راد در خاطره ها ماندگار 

شده است. «خروس» به کارگردانی شاپور قریب یکی دیگر از فیلم های 
مهم کارنامه راد است.

اما علی خوش دســتِ «تنگنا» بار دیگر نادری و راد را کنار هم قرار 
داد. به زعم بســیاری از منتقدان و سینمایی نویسان، علی خوش دست 
یکی از عجیب ترین و کامل ترین نقش هایی اســت که در سینمای ایران 
خلق شده اســت. اعتماد دوباره امیر نادری به ســعید راد باعث شد 
تا این فیلم یکی از بهترین آثار تاریخ ســینمای ایران شــود و سعید راد 
جایزه ســپاس بهترین نقش اول مرد را به خانه ببرد. بی تردید بازی در 
این نقش و دریافت جایزه سپاس مسیر حرفه ای راد را به سمت و سوی 
دیگری برد. او در دوره ای انتخاب نخســت بســیاری از کارگردان های 
مطرح سینمای ایران بود. او در سال ۱۳۵۶ با مسعود کیمیایی در«سفر 
ســنگ» هم مسیر شد. فیلم مهم کارنامه کیمیایی و البته سعید راد که 
جنبه سیاسی این فیلم در آن دوران مخالفان و موافقان زیادی داشت. 
ســعید راد در سال ۱۳۵۷ بار دیگر در «ســاخت ایران» مقابل دوربین 
امیر نادری حاضر شــد. بی شک بازی مقابل دوربین نادری برای سعید 
راد مفهوم دیگری داشــت و البته نادری هم ثابت کرد که ســعید راد 
بازیگر محبوب اوســت و همکاری های این دو تا همیشــه از آثار مهم 

تاریخ سینمای ایران خواهد بود.
ســعید راد بــرای دومین بار در «خــط قرمز» با مســعود کیمیایی 

همکاری کرد. او این بار در شمایل یک مأمور امنیتی حاضر شد و نقش 
عجیبی را ایفا کرد. سعید راد بارها درباره حضورش در این فیلم متذکر 
شــده که در مورد ایفای این نقش مدعی اســت و یکی از دشوارترین 
نقش هایی اســت که به او سپرده شد. این فیلم براساس نوشته «شب 
ســمور» بهرام بیضایی، توسط مسعود کیمیایی ساخته شد و برداشت 
هر یک از آنها از شخصیت های داستان متفاوت است و به همین دلیل 
«خط قرمز» فیلم مهمی است که البته بعد از ساخت تا سال ها توقیف 

بود و بسیار دیرهنگام دیده شد.
«برزخی ها» به کارگردانــی ایرج قادری و «عقاب ها» به کارگردانی 
ســاموئل خاچیکیان که همچنان عنــوان پرفروش تریــن فیلم تاریخ 
سینمای ایران با این فیلم گره خورده است، از بهترین نقش آفرینی های 
ســعید راد در سینماســت. او بعــد از ایفای نقــش در «عقاب ها» به 
نوعی ممنوع الکار شــد و ســال ها از ســینما فاصله گرفت. پیشنهاد 
بــازی در «زنگی و رومی» ناصر تقوایــی او را راهی ایران کرد. فیلمی 
که متأســفانه هیچ وقت ساخته نشــد. درنهایت احمد رضا درویش با 
«دوئل» باعث شــد بار دیگر علاقه مندان سینما سعید راد را در سینما 
ببینند. فیلمی که برای نخســتین بار سعید راد با صدای خودش ایفای 
نقــش کرد و این بار از دوبله صدای او خبری نبود. او پس از انقلاب با 
فیلــم «گیرنده» به کارگردانی مهرداد غفــارزاده دیپلم افتخار بهترین 
بازیگر مــرد را دریافت کرد و در فیلــم «چ» ابراهیم حاتمی کیا نقش 

تیمسار فلاحی را ایفا کرد.
او طــی ســال های اخیر کم کار شــد و بیمــاری او یکــی از دلایل 
کم رنگ شدنش در سینما بود. مراسم بدرقه پیکر سعید راد چهارشنبه 
۳ مرداد ماه ســاعت ۹:۳۰ صبح از ســاختمان شــماره ۲ خانه سینما 
(خیابــان وصــال جنوبــی، نبش کوچه شــفیعی) به ســمت قطعه 

هنرمندان بهشت زهرا  (س) انجام می شود.

سعید راد
 چهره آشنای دور و نزدیک سینمای ایران درگذشت

جنیفر لوپــز ۴٫۵ میلیون دلار به فلســطینیان اهدا کرد. 
ایــن کمک مالی بــه تأمین وعده های غذایــی مغذی برای 
خانواده هــا و افرادی که با ناامنی غذایی مواجه هســتند و 
از امکانات پزشــکی که به دلیل محدودیت منابع در تلاش 
برای ارائه مراقبت های کافی هستند، اختصاص پیدا خواهد 
کرد. او در متنی نوشته است : « شرایط فلسطین عمیقا من را 
متأثر کرده است و احساس کردم که مجبورم برای کمک به 

آنان، اقدامی انجام دهم». 

رئیس  کل دادگســتری استان تهران گفت: « با یک بدهکار 
بانکی که ۳۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی کشور بدهی 
دارد توافــق کردیم کــه ۱۲ هزار میلیــارد از بدهی خود را با 
معرفی اموال به شبکه بانکی کشور برگرداند ». همچنین یک 
ابربدهکار بانکی ۹۳۰ میلیارد تومان به بانک بدهکار اســت. 
نکتــه مهم این اســت که چگونه میــزان بدهی ها تا این حد 
افزایش یافته اســت و چرا زودتر برای تسویه این بدهی ها و 

معرفی آنها به نهادهای قضائی اقدام نشده است.

فرارو: اداره  کل محیط  زیست آذربایجان شرقی ویدئویی 
از گشــت و گذار یــک پلنگ ایرانــی در بخــش کاغذکنان از 
بخش هــای تابعه شهرســتان میانه در اســتان آذربایجان 
شرقی، در صفحه اینستاگرام این سازمان منتشر کرده است. 
رئیس اداره محیط  زیست شهرستان میانه اعلام کرده است 
مأموران یگان حفاظت  محیط   زیست میانه این تصاویر را در 
منطقه حفاظت شده کاغذکنان ثبت کرده اند. پلنگ ایرانی از 

گونه های در  حال انقراض در ایران است.
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تحلیل

بهنام و ماهرخ ســریال «در انتهای شب» در شهر جدید پردیس زندگی 
می کنند. آنان برای آنکه خانه ای بزرگ تر، یعنی سه خواب، داشته باشند از 
خانه کوچک و استیجاری شــان در جلفای تهران به پردیس کوچ کرده اند. 
اتاق ها احتمالا یکی برای فرزندشــان دارا، یکی بــرای کار و یکی هم اتاق 
خواب خودشان است. در قسمت های آغازین سریال حادثه ای رخ می دهد 
و همان زمینه ســاز تنش و بگومگوی جدی بین آنها می شــود. ما متوجه 
می شــویم که بهنام هر روز برای آنکه ســر وقت در محل کار حاضر شود، 
مجبور اســت سه ساعت زودتر از خواب بیدار شود و باز برای صرفه جویی 
در مخارج، مجبور اســت از اتوبوس شــرکت واحد اســتفاده کند. به قول 
نویسنده ای «از خواب بیدارشــدن بی آنکه مجبور به ترک رختخواب باشی 
لذت بخش اســت». برگشــت از محــل کار هم به همین شــکل زمان بر و 
طاقت فرساســت. وقتی به خانه می رســد تا به خودش بیاید، زمان سریع 
ســپری شده اســت، او باید ســر بر بالش بگذارد چراکه روز از نو و رنج نیز 
از نــو. بهنام اعتــراف می کند که پنج ماه یعنی از زمانــی که کوچ کرده اند 
خواب درســت و حسابی نداشته اســت. البته این به معنای آن نیست که 
ماهرخ فاقد چنین مشــکلاتی اســت. تفاوت این دو در آن است که بهنام 
هنوز با شــرایط زیست خود کنار نیامده اســت و اوضاع را در شأن و مرتبه 
خود نمی یابد. ماهرخ هم شــرایط را سزاوار نمی بیند ولی معتقد است که 
برای داشــتن خانه (که هیچ کدام از دوستان شان هنوز ندارند) باید مقتصد 
بــود، صبوری کرد و دو ســال تحمل کرد. فقط دو ســال! نــگاه بهنام به 
شرایط زیســتن، یادآوری جمله ای از استیو تولتز است: «مسئله این نیست 
که زندگی ارزش زیســتن دارد یا نه. مســئله آن است که زندگی من ارزش 

زیستن دارد یا نه».
بهنام و ماهرخ پیشــینه ای هنری داشــته اند. بهنام استاد نقاشی بوده 
اســت هرچند هم اکنون در یکی از سازمان های وابسته به شهرداری تهران 

شــغلی معمولی انجام می دهد تا شــاید روزی مدیر شود. ماهرخ هم در 
نقاشی تحصیل کرده و هم اکنون کارمندی ساده در یکی از فرهنگسراهای 
شــهر تهران اســت. آنها آرزوهای هنری ای داشــته اند کــه چندان محال 
نبــوده ولی به آنها دســت نیافته اند. به بیان روشــن تر، بهنام و ماهرخ هر 
دو ناکام اند. حســرت زندگی نزیسته، و حســرت آرزوهایی شاید کوچک که 

فرصت تحقق نیافته اند و امیدی هم به تحقق یافتن شان نیست.
ســال ها قبل، جامعه شناســان اصطلاح «ناســازگاری یــا ناهماهنگی 
منزلتــی» (status inconsistency) را بــه کار بردند. ناســازگاری منزلتی 
بــه معنــای ناســازگاری مشــخصه های منزلتی فــرد با یکدیگر اســت. 
مشــخصه هایی نظیر شــغل، تحصیلات، محل ســکونت، اوقات فراغت، 
درآمد و... از آن جمله اســت. در این وضعیــت برای مثال فرد تحصیلات 
دانشگاهی خوبی دارد ولی شــغل و درآمد او تناسبی با تحصیلات ندارد. 
یا تحصیلات و شــغل مناســبی دارد ولی درآمد ناشــی از شــغل مناسب 
نیســت. پی یر بوردیو، جامعه شــناس فرانســوی با مفاهیــم دیگری چون 
«ســرمایه اقتصادی» و «سرمایه فرهنگی» چنین وضعیتی را توصیف کرد، 
یعنی وضعیتی که برخی گروه های اجتماعی ســرمایه فرهنگی مناســب 
یا بالا ولی ســرمایه اقتصادی نازلی دارند. در واقع ســرمایه اقتصادی آنان 
با ســرمایه فرهنگی شــان ســازگار نیســت. آنان می خواهند سبک زندگی 

روشــنفکرانه ای داشته باشــند، می خواهند از دنیای فرهنگ و هنر سیراب 
شوند ولی تنگناهای ســرمایه اقتصادی اجازه سیراب شدن نمی دهد. آنان 

باید مقتصدانه زندگی کنند تا بتوانند دوام بیاورند.
به بــاور نگارنده این ســطور، بهنام هــا و ماهرخ های جامعــه ایرانی 
در ســال های اخیر بســیار شــده اند. تعداد کســانی که «دوباره به هیچ جا 
نرسیده اند» دارد چشمگیر می شود. در نوشته دیگری از این شرایط با عنوان 
«نوبینوایی/ نوبینوایان» یاد کرده ام. بخش های زیادی از طبقه متوســط در 
حال تجربه نوبینوایی اند. طرد اجتماعی از منظر جامعه شناسی به معنای 
فقدان توان مشــارکت در پهنه های مختلف زندگی اســت. طرد اجتماعی 
به معنای کنار گذاشته شدن از عرصه های مختلف به دلیل موانع مختلف 
اســت. طبقه متوســط در ایران که بهنام و ماهرخ مصداقی از آنها هستند 
به حاشیه ها پرتاب شــده اند و منظور از حاشیه صرفا برداشتی جغرافیایی 
نیست. آنان توان اقتصادی مشارکت در تماشای تئاتر، تماشای فیلم، سفر، 
ســقفی سزاوار خویش، لباس و غذایی ســالم را ندارند. طرد اجتماعی به 
معنای واقعی کلمه رخ داده اســت و اتفاقا همین را باید دلیل استقبال از 
ســریال دانست. گویی طردشــدگان خود را در جایی دیده اند و در نقطه ای 
یافته اند. گویی ســریال نه تنها طردشــدگی، ســیه روزی و نوبینوایی آنان را 
روایت می کند بلکه پیامدهای ناشی از طرد را نیز بسیار ظریف و نکته بینانه 
نشان می دهد. طبقه متوســط مطرود، گویی در انتهای شب، سحری دیده 
اســت. چنین ســحری نویدبخش «روز از نو، رنج از نو» است. از این لحاظ 
نویدبخش که از این به بعد قرار اســت با هم ایــن رنج ها را تحمل کنیم. 
رنج های من فقط مختص به خودم نیســت، دیگرانی هم مانند من هستند 
و شــاید همین کمی مــرا آرام کند. رنج ها مایه اتصال بین ما شــده اند. در 
انتهای شــب طبقه متوسط رنج دیده را دوباره کنار هم جمع کرد. «من درد 

مشترکم مرا فریاد کن».

روز  از  نو  رنج  از  نو

وقتی از وزیر ارشاد می گوییم
این روزها ماجرای انتخاب وزرای کابینه مســعود 
پزشکیان از مســائلی است که در هر کوی و برزن 
درباره آن سخن گفته می شود. در این میان اهالی فرهنگ 
و هنر روند انتخاب را پیگیری می کنند. هر چند وقت یک 
بار مجموعه ای از اســامی برای وزارت فرهنگ و ارشــاد 
مطرح می شــود که اســباب نگرانی اهالی فرهنگ و هنر 
می شود. البته هنوز تصمیمات نهایی گرفته نشده و کمیته 
اسامی ۱۵ نفر نهایی را به رئیس جمهور منتخب معرفی 

نکرده است.
البته در این مدت برخی افراد هم ســعی کردند 
با ادعای همه چیزدانی، اســامی موردنظر خود را در 
پروپاگاندای مطبوعاتی به عنوان اســامی مورد نظر 
کمیته در ذهن ها جا بیندازند. برخی افراد نیز با کمک 
ارتباطات خود سعی کردند تا با نوشتن یادداشتی در 
رسانه ها، نام خود را به یاد بقیه بیاورند. این تلاش ها 
ادامه داشته و دارد. در همین روزها یکی از کانال ها 
درباره وزیر پیشــنهادی نظرســنجی گذاشته است و 
روزنامه نگاران و اهالی رســانه، اسم وزیر پیشنهادی 

خود را اعلام می کنند.
باورکــردن اینکــه انتخاب روزنامه نــگاران برای 
نشســتن در وزارتخانه فرهنگ و ارشــاد اسلامی که 
با هنرمندان و اهالی فرهنگ در گوشــه و کنار کشور 
ارتباط دارد، چنین افرادی اســت به شدت شوکه آور 
بود. اسامی مطرح شــده گاهی آن قدر عجیب و دور 
از ذهن به نظر می رســند که ســبب بهت و حیرت 
شده است و در تحریریه ها با افسوس درباره اسامی 
مطرح شــده، تبادل نظر می شود. انتقادهایی هم به 
این اسامی پیشــنهادی می شــود، انتقاداتی که گاه 
عیان نمی شــود ولی به صورت شــفاهی درباره آن 

صحبت می شود.
یکی از اهالی رسانه درباره این شرایط نوشته که 
بخش هایی از آن را انتخاب کردیم. اشــکان زارع با 
اشاره به نظرسنجی نوشته است: «برخی پاسخ هایی 
داده  اند تو گویی مقصودشــان رفــع تکلیف بود. اما 
گروهی چنان نظریات شــاق و طاقت سوز دادند که 
صبرم ســر آمد. گفتم دســت به کیبورد شوم. یکی 
گفته بود هوشنگ مرادی کرمانی؛ آن  یکی گفته بود 
تــورج دریایی؛ یکی  دیگر گفته بود علی دهباشــی؛ 
یکی مدیر بالادســتی اش را گفته بود و چندتنی هم 
نظریات هم ســو با گروه هــای خانوادگی واتس اپ 
و تلگرام». او معتقد اســت که در این نظرســنجی 
نظرات عوامانه و ملتمســانه و از آن بدتر صغیرانه 
زیاد است و تأکید دارد: «گمانم برخی شان مناسبات 
اداره یک ســرویس روزنامه را هم نمی دانند که اگر 
می دانســتند آن اســم های عجیــب و غریب را هم 
نمی نوشتند. سخنان چنان عوامانه است که در پارک 

و خیابان هم نمی شنوی».
این ســخنان تلخی اســت که یکی از خودمان، 
خطاب به خودمان نوشــته اســت. نــکات دیگری 
نیز درباره اظهار نظر اهالی رســانه درباره انتخاب 
وزیر فرهنگ و ارشــاد وجــود دارد، از جمله پیری 
و حتی کهن ســالی افراد پیشــنهادی یا فراموشــی 
مســائل گذشــته و اتفاقاتی کــه در دوره های قبل 
رخ داده اســت. گاهی نام ها یادآور خاطرات تلخی 
همچــون سانســور و توقیــف در عرصــه کتاب و 
سینماســت. گاهی برخی نام هایی مطرح می شود 
که مشــخصاتی همچون پاکدستی را ندارند و تن و 
بدنمان می لرزد که نکند دوباره همان بســاط آغاز 

شود.
برخــی نام ها هم تکرار می شــود کــه می دانی، 

همه اش به خاطر سهم خواهی است.
امــا در کنار انتقاد بــه این نحوه اعلام اســامی، 
گاهی شــنیدن و خواندن برخی نام ها شــعف انگیز 
اســت و تصور اینکــه در دوره ای فعالیت کنیم که 
افــرادی با پشــتوانه صنــف و با تجربــه حمایت و 
مدیریت بر مســند وزارت بنشــینند باعث خشنودی 
می شــود. گاهی نیز اســامی ای مطرح می شود که 
واقعا ایدئال گرایانه اســت و خوشحال می شویم که 
اگر واقعا این اتفاق رخ دهد چقدر همه چیز شــکل 
رؤیایی دارد. البته همان جاســت که یاد این دیالوگ 
در فیلــم کمال الملک می افتیم کــه «همه چیزمان 
باید به همه چیزمان بیاید و بیله دیگ بیله چغندر»؛ 
واقعا در ساختار گاه معیوب و گاه تنگ و رعب آوری 
که اکنون در وزارت ارشاد شکل گرفته است، امکان 

تغییر وجود دارد؟

شبکه خوانی

مهدی دهقان منشادی

بهناز شیربانی

جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه
فردین  علیخواه


